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 چكيده

كنند، بلكه استعاره  شناختي كلام نگاه نمي عنوان يك عنصر زينتي و جمال شناسان علوم شناختي به استعاره، تنها به امروزه زبان
جسمي، حوادث زندگي و ميزان دانش زباني  هاي حسي، كند و تجربه سازي ذهني است كه در زبان نمود پيدا مي اي از مفهوم شيوه

آفريند. اين  سازي با مفاهيم طبيعت، حيوانات، اجسام و ... ساختارهاي زباني جديدي را مي كاربران از طريق تشبيه، قياس و استعاره
نگي و ميزان شناخت هاي ذهني و سابقة زيستي، فره هاي استعاري، نزد كاربران مختلف، متفاوت است و باتوجه به مدل نوع آفرينش

رسد با مطالعه و  كند كه به نظر مي هاي استعاري متفاوتي را خلق مي ها از ترفندهاي زباني و همچنين نوع تفكر و ايدئولوژي، مدل آن
به برد. باتوجه  توان به زواياي مختلفي از فكر و انديشة نويسندة آن نسبت به يك مفهوم پي هاي استعاري، مي واره بررسي اين طرح

كه حوزة معنايي و مضموني شعرهاي سيمين بهبهاني بسيار متنوع و شامل مضامين اجتماعي، سياسي، فرهنگي و غنايي است و  اين
هاي استعاري، در اين مقاله  هاي خلّاقانةبعضي مدل هاي استعاري در شعر ايشان و آفرينش واره شمار طرح با وجود تنوع بي همچنين
بيني سيمين بهبهاني را در ارتباط با زن و مرد و جايگاه احساسي،  هاي مفهومي، ديدگاه و جهان ه از مدل استعارهايم تا با استفاد كوشيده

و فهم نوع   ها، شناخت واره هادر ارتباط با هم، دريابيم. هدف نويسنده از مطالعه و برّرسي اين طرح غنايي، فرهنگي و اجتماعي آن
  هاي پنهان ذهني و انديشگاني شاعر است. در شعرهاي ايشان و دريافتن لايه »مرد«و » زن«تعامل و تقابل مفهوم 

  
 : استعارة مفهومي، سيمين بهبهاني، زن، مرد، تعامل، تقابلها كليدواژه
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  مقدمه

ها و انطباق دو  در بلاغت سنّتي اساس استعاره مبتني بر تشبيه است. به اين ترتيب كه شاعر يا نويسنده با يافتن شباهت
آفريند كه با ايجاد اين ارتباط دوسويه از يك لفظ براي ناميدن لفظي ديگر استفاده  پديده بر يكديگر، تصويري بديع مي

كند. برخلاف ديدگاه سنتّي، نظرية شناختي دستگاه   كند و معمولاَ نگاه خود را معطوف و محدود به سطح ادبي استعاره مي مي
سازي و فرايندي مجازي، در زبان  تقاد دارد كه نمود ظاهري اين تفكر در قالبي از شبيهداند و اع تفكر انسان را استعاري مي

  هاي مجازي، استعاري، نوع تفكر و ساختار ذهني كاربران وجود دارد. واره افتد و برآنند كه رابطة معناداري بين طرح اتفاق مي
و » مستعارله« زبان نيست؛ بلكه اصطلاحاتي مانندهاي فرعي  در اين ديدگاه، استعاره صرفاَ به عنوان يكي از نقش

هاي استعاري نمايانگر تجربيات فرهنگي، ادبي، تاريخي، جغرافيايي و  كنند و واژه تري پيدا مي ، دامنة گسترده»مستعارمنه«
از تجربه تواند مفاهيم ذهني و ساختار فكري نويسنده را نشان دهد. در نتيجه استعاره، درك جديدي  احساسي است كه مي

اين رود. پژوهش حاضر نيز با  دادن به عقايد و اعمال انسان به شمار مي كند و ابزار مهمي در جهت راهم ميرا براي انسان ف
 پردازد تا به تفسير و تعبيري هدفمند، در تقابل و تعامل با هم مي» مرد«و » زن«هاي مفهومي  رويكرد به بررسي استعاره

هاي استعاري در شعرهاي سيمين بهبهاني برسد و همچنين با بررسي مفاهيم  زباني آفرينشدار و فراتر از سطح  معني
  شاعر است. كهاي پنهان ذهني و ايدئولوژي استعاري گوناگون در پي روشن ساختن لايه

  
  لهأبيان مس

در شعرهاي سيمين  »مرد«و » زن«هاي مفهومي  دو پرسش بنيادين اين تحقيق عبارتند از اين كه: آيا با مطالعة استعاره
هاي زن و مرد در  دوم اين كه استعاره رابطة زن و مرد دريافت؟ بيني سيمين را درباره توان ساختار ذهني و جهان بهبهاني، مي

  هاي مضموني و با چه هدفي تصويرگري شده است؟ شعر بهبهاني، در كدام حوزه
هاي استعاري  واره : يكي اين كه با بررسي و ارزيابي طرحشود ها مطرح مي دنبال مطرح شدن اين دو پرسش، اين فرضيه به

برد و ديگر اين كه  باره پي بيني شاعر در اين توان به ساختار انديشه و جهان مرد و زن در شعر سيمين، تا حد زيادي مي
ابعاد شخصي،  گوناگون با هدف تبيين جايگاه زن در بهبهاني در مضامينسيمين هاي مفهومي زن و مرد در شعر  استعاره

  جنسيتي، فرهنگي، اجتماعي و حقوق بشري با بياني ادبي و هنري مطرح شده است.
  پيشينة تحقيق

در مورد پيشينة پژوهش حاضر بايد گفت كه در حوزة چارچوب نظري هنوز كاري مستقل و قابل توجه به زبان فارسي 
توان به  شده است. براي نمونه مي به زبان لاتين نوشتههايي است كه  و بيشتر منابع، ترجمة مقالات و يا كتابچاپ نشده 

اشاره  1383، كاري از گروه مترجمان به كوشش فرهاد ساساني به سال »استعاره، مبناي تفكر و زيبايي آفريني«هاي  كتاب
، »كرد شناختياستعاره و مجاز با روي«كرد. اين كتاب شامل مقالاتي از اومبرتواكو، مايكل ردي و جورج ليكاف است. كتاب 

منتشر  1390گردآوري: آنتونيو بارسلونا با ترجمة فرزان سجودي، ليلا صادقي و تينا امراللهي، اثر ديگري است كه در سال 
منتشر شده است، به خوبي  1393نوشتة نوام چامسكي و ترجمة كورش صفوي كه به سال » زبان و ذهن«شده است. كتاب 

اثر » كنيم ها زندگي مي هايي كه با آن استعاره«كند. همچنين كتاب  استعاره سازي اشاره ميبه ارتباط ذهن و زبان در فرآيند 
رود كه در  ترين منابع در اين زمينه به شمارمي رج ليكاف و مارك جانسون، ترجمة هاجر آقاابراهيمي، از مهمترين و اصليوج

  ترجمه شده است. 1394سال 
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هايي كه با  استعاره«) و 1382از ليكاف، ترجمة سجودي(» استعاره معاصر نظرية« مقالة در اين زمينه مقالات مفيدي چون
هاي اول تا سوم و  به ترجمة فصل است. شعاعي در اين مقاله وشته شده) ن1391از حسن شعاعي (» كنيم ها زندگي مي آن

نوشتة » ان استعاره و ايدئولوژيمي پيوند«قسمتي از فصل چهارم كتاب معروف ليكاف و جانسون پرداخته است و نيز مقالة 
پژوهشي نقد ادبي از ديگر مقالات مفيدي است كه دربارة اين مبحث وجود  -در فصلنامة علمي 1391بهمن شهري به سال 

  دارد.
)در زمينة مطالعات استعارة مفهومي اشاره كرد. 1392نامة دورة دكتري زهره هاشمي ( توان به پايان ها مي نامه از ميان پايان

متن عرفاني براساس نظرية استعارة شناختي پرداخته است. در  پنج در عشق هاي استعارة اشمي در اين رساله به بررسي نظامه
شناختي  رويكرد با پژوهشي تاكنون اما است شده انجام بهبهاني سيمينشعرهاي  درهاي مختلفي  مطالعات زنان، پژوهش زمينة

هاي  واره ما، در اين جستار برآنيم تا با توجه به نظرية شناختي به مطالعة طرح نپرداخته است و اين شاعربه بررسي شعرهاي 
  بپردازيم.  گوناگون ارتباط با مضامين در ذهني شاعر ساختار هم، به بررسي با در ارتباط» مرد«و » زن«استعاري با قلمرو مقصد 

و مرد، توصيفي انجام يافته و با رويكرد شناختي در ارتباط با مفهوم زن  -گفتني است كه پژوهش حاضر با روش تحليلي
هاي استعاري در شعر سيمين بهبهاني پرداخته است. نتايج تازه و متفاوت  واره با تحليل طرحها  به بررسي نوع تعامل آن

دهد.  ي متنوع و فراوان شعر بهبهاني، ضرورت چنين پژوهشي را نشان ميهاي استعار واره حاصل از تحليل و بررسي طرح
هاي  تعاملات مختلف زن و مرد در حوزهه پژوهشي كه نتيجة آن، توضيح و تبيين ساختار ذهن و انديشة شاعر نسبت به

  شناسي است. شخصي، احساسي، فرهنگي، اجتماعي و روان
  ومي نگاهي كوتاه بر ساختار و اجزاي استعارة مفه

در اصل  (Metaphor)معتقد است كه استعاره )The Contemporary Theory Of Metaphor( نظرية معاصر استعاره
دهد. همچنين اعتقاد  و متعارف دارد و بخشي از نظام متعارف انديشه و زبان را تشكيل مي(Conceptual)  جنبة مفهومي

 (Mapping)  شيوة انديشيدن است كه درحقيقت حاصل نگاشتدارد كه استعاره صرفاً يك صنعت ادبي نيست؛ بلكه يك 
 ).30  :1993ليكاف، ) است (Target Domain( ) به قلمرو مقصدSource Domain( يافته از قلمرو مبدأ نظام

ها و تجربيات شخصي، ارتباط مستقيمي وجود دارد و محيط فرهنگي، اجتماعي و  درحقيقت بين آفرينش استعاره
  گذارد. هاي استعاري تأثير مي واره گيري طرح اني كاربران، بر شكلهمچنين دانش زب

وجود دارد كه يك قلمرو تجربي به طور تقريبي، بر قلمرو تجربي ديگر نگاشت  و مقصد در هر استعاره، دو قلمرو مبدأ
شود قلمرو مبدأ  شت ميشود. قلمروي كه نگا اي كه قلمرو دوم تا حدود زيادي از طريق قلمرو اول درك مي گونه شود؛ به مي

توان گفت:  نامند. در واقع در تعريف استعارة شناختي، مي گيرد، قلمرو مقصد مي و قلمروي را كه نگاشت بر آن صورت مي
 مقصد در تشبيه است كه در اين ساختار استعاري، قلمرو» مشبه به«مبدأ مانند  در تشبيه و قلمرو» مشبه«مقصد مانند  قلمرو

هاي معنايي و  ها و مطابقت ه) با وجود قراين مشخصي از شباهتمن(مستعار مبدأ هميشه محذوف و قلمرو(مستعارله) 
گوييم  دهد. مثلاً وقتي مي هاي مفهومي متفاوت توضيح مي ها وجود دارد، مستعارله خود را در حوزه مفهومي كه بين آن

رو مقصد است كه شاعر برمبناي ذهنيات و ديدگاهي كه قلم» زن«قلمرو مبدأ و » پرنده«است، » زن«و منظورمان » پرنده«
وارة پرنده، ساختار ذهني خود را در كلام، تصويرسازي و  هاي زن با طرح نسبت به زن دارد، با مطابقت برخي ويژگي

اعر را هاي تجربي را كه حوزة ادراك، ذهن و دانش ش كند تا زمينه كند. مطالعه در قلمرو مبدأها، به ما كمك مي منعكس مي
  ، پيدا كنيم.است در انتخاب اين استعاره تحت تأثير قرار داده
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تواند شامل  هاي تجربي و فرهنگي او متفاوت است. اين قلمروها مي قلمروهاي مبدأ با توجه به ديدگاه نويسنده، پايه
بازي و «، »ماشين و افزار«، »انبنا و ساختم«، »حيوانات«، »گياهان«، »سلامت و بيماري«، »بدن انسان«مفاهيم حسي مربوط به 

و » مواد و اشيا«، »نيروها«، »عناصر مختلف طبيعت«، »روشنايي و تاريكي«(اعم از نوشيدني و خوردني)، » خوراك«، »ورزش
  و ... باشد.» ظروف«

مقصد  ، يكي ديگر از اجزاي استعارة مفهومي است كه شامل نظامي از تناظرهاي مفهومي بين دو قلمرو مبدأ و»نگاشت«
در ارتباط با يكديگر است. درواقع استعارة مفهومي، حاصل ارتباط متقاطع و متناظر ميان اين دو قلمرو و درنهايت 

 ).139: 2003(ليكاف و جانسون،  دهند هايي است كه كاربردهاي منبع و هدف را تشكيل مي اي از نگاشت مجموعه

 سيمين و سنتّ مردانه

كند؛ صدايي كه جايي  تة معاصر است كه صداي خاصي را در شعر زنان نمايندگي ميسيمين بهبهاني از شاعران برجس
گرا است و نه مانند دومي مقابل سنّت ايستاده است؛ بلكه در  بين پروين اعتصامي و فروغ فرخزاد دارد، نه مثل اولي سنتّ

هايي  اعرانة يك شاعر، بررسي استعارهبيني ش هاي دست يافتن به جهان صدد اصلاح سنّت فرهنگي مردانه است. يكي از راه
در شعر سيمين بهبهاني » مرد«و » زن«هاي استعاري  واره كار گرفته است. معتقديم كه با بررسي طرح است كه در شعرش به

كه صداي زنان از گوشه و كنار اجتماع مردسالار براي مطالبة  اي توانيم به نوع تعامل و تقابل ايشان با سنّت مردانة زمانه مي
  رسيد پي ببريم.  حقوق فردي و اجتماعي خود به گوش مي

هاي اجتماعي و حقوق زنان در جامعه، آشنايي داشت و با توجه به اين كه  اش، با فعاليت واسطة مادر فرهيخته بهبهاني به
هاي اجتماعي و دفاع از حقوق زنان، رويكردي معتدل و خالي  به فعاليت د،اش در دانشگاه، حقوق قضايي بو رشتة تحصيلي

هاي مفهومي شعرش نيز مي توان به اين رويكرد اعتدالي  از تعصب داشت و به افراط و تفريط دچار نشد. از مطالعة استعاره
بدون اين كه به قضاوت و به از طبقات مختلف اجتماعي شده است،  بيشتر متوجه دفاع از حقوق زنان پي برد. تلاش او،

سيمين، درست از دل سنّت فرهنگي مردسالار بيرون خزيده و آرام، آرام و از سر حوصله به جدال با «ضديت با مرد بپردازد. 
  ).382: 1384(زرقاني، » پردازد اين سنت مي

، در »مرد«هاي استعاري واره حو گذاشتن آن مقابل طر» زن«هاي استعاري مختلف از مفهوم  واره با آفريدن طرح  سيمين
ختلف حقوقي، م  غزل، ترانه و ... از زواياي مختلف، به مسائل زنان و نوع ارتباطي كه بين زن و مرد در ابعاد بستر داستان،

  پردازد.  تي و احساسي وجود دارد مييسفرهنگي، اجتماعي، جن
هاي استعاري تصويرگري شده است، در چند  الب انگارهدر ادامه، نحوة تعامل زن و مرد در شعر سيمين بهبهاني كه در ق

  همراه تحليل و بررسي آن آورده شده است:  هايي از شعرها به بندي شده و نمونه گروه دسته
  

  شرح مشكلات و مطالبات اجتماعي و فرهنگي زنان 

هاي اجتماعي زنان از طبقات  ، اغلب به بيان مشكلات و آسيب»مرمر«و » چلچراغ«، »پا جاي«بهبهاني در دفترهاي شعري 
نغمة «توان به شعرهاي  پردازد. براي نمونه مي هاي استعاري مي واره پايين و متوسط جامعه با بياني واقعي در قالب طرح

بيان مشكلات اجتماعي، اقتصادي، احساسي و فساد حاكم بر  شكلي تأثيرگذار به اشاره كرد كه به» هوو«و » رقاصه«، »روسپي
قيد و شرط و خارج از تعهدات اخلاقي براي  هاي بي پردازد كه با وضع قوانين غيرمنصفانه و دادن آزادي عمل مياي  جامعه
  دارد. مي ظلم و اجحاف فرواني بر زنان روا مردان،
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شود، شاعر به بيان رابطة  هاي استعاري در بستر قصه و نمايش عرضه مي واره در اين گونه مضامين كه معمولاً طرح
كند كه در آن،  اي را تصويرگري مي هاي تلخ جامعه پردازد و واقعيت اي كه بين زن و مرد در جامعه وجود دارد مي دلانهغيرعا

كنند. در اين نوع توصيفات، شاعر اغلب مفهوم مرد را  فروشي مي زنان به خاطر كمبودهاي اقتصادي، احساسي و عاطفي، تن
كند تا انتقاد و انزجار خود را از اين ضعف فرهنگي و نابرابري اجتماعي  شت ميهايي با بار معنايي منفي نگا واره در طرح

نگاشت » گل شكفته«و » شكار«، »مشكين غزال«در قلمرومبدأهاي » زن«مفهوم » واسطه«نشان دهد. براي نمونه در شعر 
در تمام  :گفتم كه» مرد«د: به آن گوي مي» واسطه«شود و از زبان  تصويرگري مي» خرس پير«، در قلمرو مبدأ »مرد«شود و  مي

  اي: نچيده» اي گل شكفته«نديدي و از هيچ باغ و گلستاني چنين » شكاري«عمرت چنين 
  آن مرد را به معركه خواندم:  گاه بزمي تمام چيدم و آن

  پير نشاندم رســخنزديك   چشم سيه را مشكين غزال

  )27: 1384(بهبهاني،          

كند و زن ديگري را وارد زندگي مشتركشان  گويد كه همسرش به او خيانت مي قصة زني را مي، شاعر »هوو«در شعر 
ريزد و نيمه شب آن را نزديك همسر و هوويش  پناه براي دفاع از خود، سمي را در پارچ آب مي كند. زنِ مستأصل بي مي
افتد. سيمين در  كشند و تراژدي دردآوري اتفاق مي يخبر از ماجرا، آب زهرآلود را سرم گذارد و اتفاقاً فرزندان آن زن، بي مي

و همچنين مفهوم » اهريمن« را در قلمرو مبدأ» هوو«و » مار«وارة استعاري  را در طرح» زن«اين قصه با بياني تلميحي، مفهوم 
تا به بيان درد و كند  مي (Reconceptualization) سازي بازمفهوم» نگين تابناك سليماني« وارة استعاري را در طرح» مرد«

بپردازد.  كند، ها را مستأصل و نااميد مي هاي جامعة مردسالار آن پناه و مظلومي كه فقرفرهنگي و محدوديت رنج زنان بي
وارة استعاري با بار معنايي مثبت ظاهر شده است كه نشان  جالب است كه در اين نگاشت استعاري، مفهوم مرد در طرح

  مقابل رقيب اهريمن صفت و موضع انفعالي و ضعيف او در برابر مرد است:دهندة وضعيت تهاجمي زن در 
  نيمه شب بيرون خزيد از بسترش  رمـچابك و پبچان و نماريهمچو 

  خفته در آغوش گرم همسرش...  د كه بودـي آمــــالين زنـــسوي ب
  ن زن نبودــــهمسر من همدم اي  آن روزها«زير لب با خويش گفت: 

  نبود اهريمن اين چنين در دست  اكـــتابن يماني نگينــسلن ـــاي
  )255(همان:                           

نگاشت شده است و شاعر از زبان همسر اول » پيچك«وارة استعاري  مرد و هوو در طرح در ادامة همين شعر، مفهوم
  گويد: مي

  اند بر سرشك حسرتم خنديده  ها اين دو تن سرمست و شاد وه چه شب
  اند م پيچيدهـنرم در آغوش ه  باغ هاي پيچك پيش چشمم همچو

  )256(همان:                       

  كند. قراري، درماندگي و ضعف زن را در برابر خيانت همسرش بيان مي به اين شكل، بي
نيز حكايت زني است كه هر شب در ميخانه با رقص و دلبري و طنّازي، تحسين مردان زيادي را » رقّاصه«شعر 

اي  نوشاند، اما خودش در زندگي جرعه انگيزد و با هنرنمايي هر شب خود، به جمع مستان و عاشقان بادة لذت مي برمي
گويد: كداميك از شما حاضر است تا مرا از اين  ه ميشادي نچشيده است. شبي زن رقّاص خطاب به جمع حاضر در ميخان
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اي از سر تمسخر بيش نيست! در اين  ام را سر و سامان دهد؟ جواب زن، سكوت و قهقهه جمع خراباتي برهاند و زندگي
در نگاشت شده است؛ زني كه » شمع«و » گل«، »مهتاب«، »مار«، »عاج«، »دريا«هاي استعاري واره در طرح» زن«شعر، مفهوم 

  برابر نگاه ابزاري و سودجويانه مرد، چاره اي جز تسليم شدن ندارد: 
  عاجوة آن سينة برهنة چون ـــجل  ر تن مستانـــند بـــ... لرزة شادي فك

  مواج... بركةصبح و  پرتو خورشيد  ر پرند جامة او بودــك زر بـــولـــپ
  نكرد، نخنديدري ـد، دلبـــشاد نش  چون شب پيشين -دختر رقاص، ليك

  ته را نپسنديد ...ـشادي عشّاق خس  چهره به هم دركشيد و مشت گره كرد
  )57(همان:                               

  شرح حقوق انساني و جنسي زنان 

ها و مشكلات جامعة زنان در زمينة حقوق انساني نابرابر با مرد  سيمين بهبهاني در بسياري موارد به طرح محدوديت
هاي استعاري و بازسازي و گسترش برخي  واره تابد و با خلق برخي طرح پردازد و قوانين غيرمنصفانه را برنمي مي

  خيزد. اي نرم با سنّت فرهنگي مردسالاري برمي هاي ادبي، به مقابله اسطوره
شود، استعارة  مي شكلي هنري و هوشمندانه در شعر سيمين بازسازي ترين الگوهاي استعاري زن كه به يكي از بديع

كه الگوي غربي وارد كند تا  جاي آن شناساند. به شناسد و مي گرانة تصوير كولي را مي هاي طغيان بهبهاني بالقوه«است. » كولي«
: 1383(ميلاني، »گيرد وجود دارد، بهره مي ،اين فلات كهنسال ،اش اي بيافريند، از هماني كه در جامعه در لواي آن قهرمان تازه

و » خواجه«و » سوار«وارة استعاري  در طرح» مرد«سازي شخصت كولي و نگاشت مفهوم  و به اين ترتيب با بازمفهوم )339
، »آزادي«، »نفرت«، »عشق«گذاشتن آن مقابل كولي، به بيان زواياي مختلف ارتباط فردي و اجتماعي زن و مرد از قبيل

دري، آوارگي و جايگاه نابرابر زن شرقي را در برابر مرد  كه دربهشود  كولي نماد زني مي پردازد. مي» فرياد«و » حضور«
  كند:  زند و مطالبه مي اش را فرياد مي كند، آزادي روايت مي
  )663: 1384ست پيك و پيامي، تا پاسخي بستاني (بهبهاني، ! به شوق رهايي، پايي بكوب و به ضربش/ بفركولي

حبس كرده و بـه گوشـة   » وارهنقشي در سنگ« خود فشرده و وجود او را مانند، تن كولي را در »اعصار تيرة ديرين«اگرچه 
سـامان  » نشـتر زمانـه  «در استخوان كولي رخنه كرده و تبديل به دملي شده كه جز بـا  » جور قرون گذشته«انزوا رانده است و

زند و در پي يافتن جايگاه انساني  خواند و حضورش را فرياد مي ترانه مي» به حرمت بودن«اما كولي )،664(همان:  پذيرد نمي
  اي براي خويش است: و اجتماعي شايسته

  بايد ترانه بخواني  ! به حرمت بودنكولي

  ها برساني تا گوش  ضوريـام حــشايد پي
  )663(همان:         

خرد و  به چيزي نميتابد و آن را  به اين دليل كه قواعد و الگوهاي تحميلي سامانة مردسالار را برنمي كولي زني تنهاست؛
). كولي عاشق 641(همان:  شود هايش دشت بيدار مي تن و جانش از قيد آن آزاد است. كولي همزاد طبيعت است و با قدم

 گذارد؛ حتي رود و او را تنها مي ، مرد وفادار به كولي نيست، مي»سوار«ورزد؛ اما  و به او عشق مي» سوار« شود، عاشق مي
)؛ 649(همان:  است» چون ماديان كهر«). با اين حال تن استوار كولي644(همان:  برد خود نمي او را با» يك تار موي«

است كه تنش از » آهويِ دشت«باشد؛ » بنديِ خواجه«نيست كه » غزالان خانگي«شود. او مانند  كند و تسليم نمي استقامت مي
  پذيرد: و اسارت و در حاشيه بودن را نمي بند دام آزاد است
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  ي است./ مرد خواجه است.زن كول

  نيستي خواجهبندي   خانگي غزالانچون 

  اُلفتي با حصار نيست  دشت را آهويجان 
  )653(همان:            

سامان  به نام سوار. كولي، اين كولي آزادة آوارة رهايِ سرگردانِ بي -همچون خود -ايست كولي، عاشقِ معشوقي افسانه«
كند كه باز هم چشم انتظار سوار است تا بيايد و او را با خود ببرد. گويي  اسارت ترغيب مياي از درون به  را گويي وسوسه

). گويا اين 465: 1383(بهفر، » نشيني دارد شان، سعادت و اسارت با هم، هم در كنج باورهاي كولي/ شاعر با همة آزادگي
اي رؤيايي هستند تا به تمام آرزوهاي  در انتظار شهزاده تفكر ريشه در اين ذهنيت اشتباه دارد كه اغلب دختران و زنان ايران،

  ها جامة عمل بپوشاند: آن
  زن كولي است./ مرد، سوار است.

 پريخواهد آمد/ سراي رفت و رو كن/ كلوچه در سبد نه/ شراب در سبو كن.../ به هفت رنگ شايان/ يكي  سوار
 )658(همان:  بياراي/ ز چارقد نمايان/ دو زلف از دو سو كن

كند و از سر  مي» سوار«چيند و نثار پاي  پردازد و گلي مي باخته، به رقص و هاي و هو مي  در ادامه، مانند عاشقي پاك 
  )659(همان: هد. د گوش مي -هرچه كه باشد –ادب، به فرمان سوار 

نشيني و تسليم بيزار  پذيري، خانه در واقع كولي در شعر سيمين، استعاره از زني است كه از سرسپردگي، ضعف، ظلم
كند. زني است كه  است و از سوار(مرد رؤياهاي دختر ايراني)، حقوق انساني، آزادي، عشقي پاك و دوسويه را مطالبه مي

كند. باورهايي كه  است، قبول نمي باورهاي مردسالارانه و نادرستي كه در طول قرون، جامعه براي به حاشيه راندن زن ساخته
كند.  دارد و زن را به سكوت و خاموشي توصيه مي داند و عاشق شدن را تنها براي مردان روامي گناه مي شنيدن صداي زن را

كند و براي نشان  شود، عشقش را بيان مي خواند، عاشق مي كند، آواز مي ايستد، صدايش را بلند مي كولي مقابل اين باورها مي
  زند. دادن حضورش فرياد مي

است كه مقابل آن،  »زهره« در آن تصويرگري شده» زن«ي استعاري كه در شعر سيمين، مفهوم ها واره يكي ديگر از طرح

ست. او زن بودن، نماد تسليم و رضا» ستاره« ، با وجود»كولي«برخلاف  ،»زهره«گيرد.  قرارمي »ايلخان«وارة استعاري  طرح
هر دوان [كولي و زهره]؛ «اما الار و سنتّي است، سرسپرده، منفعل و خاموش در برابر ايلخان است كه نمادي از جامعة مردس

  ).263: 1383(مجابي،» كنند سالار را به تلخي و طيبت تصوير مي هاي جامعة غدار خان كاريستم
گيرد و بر زيبايي و  را با عالمي ناز، از اوج آسمان برمي» زهره«كند و از آن ميان،  ها را نظاره مي تك ستاره ، تك»ايلخان«

كند و در نهايت،  ، مهرية زهره مي»دو قطره اشك«گيرد و  گويد و او را به زمين آورده و به زني مي او زِه و آفرين ميفريبايي 
  كند: گيرد، او را رها مي وقتي كام از او برمي

  (زهره) است./ مرد ايلخان است.  زن، ستاره
  نازنين خان و مان شد  جفت ايلخان شد زهره ...
  جفت گوشواره كردي  اشكهرش از دو قطرة ـم

  رفتيـر گــوية دگــب  رفتيــرگــكام از او چو ب
  رديــبا دگر ستاره ك  ازه بستنــهد تـــرأي ع

  )932و  931(همان:   
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ها نيست، كافي  »ستاره«ها و قدرت نابرابر اجتماعي مقابل زن)، محدوديتي در انتخاب  (مرد ايراني با آزادي براي ايلخان
) و در نتيجه، زهره رامانند غريبان در شبستانش رها 933(همان: » هر زمان به دامان/ يك ستاره بنشاند«و  است اشاره كند

  ).934(همان:  كند تا در غم و اندوه بماند مي
طرزي نيكو و هنرمندانه عمل  كامانة ايلخانيات، به سيمين بهبهاني، در تصويرگري فضاي غنايي و بعضاً اروتيك و تَن 
رغم  مندي جنسي و مادي مرد به زن، علي در ضمن برجسته كردن فضاي غنايي شعر، زيركانه به نوعي نگاه بهره كند و مي

  كند:  و تسليم بودن زن را در برابر مرد، تصويرگري مي كند و عجز ميل، رغبت و رضايت زن، اشاره مي
تيري/ گره آن چه بود وا كردم/ لب و چشم و ها كردم/ ز دو زلف زهره با  چه كردم و چه«به رجز ندا ز خان آمد/ كه 

گوش و دندان را/ همه تار تار مژگان را/ به قضا مگر رضا ديدم/ كه هدف به اقتضا كردم.../ تن زهره غرقه در پيكان/ دل 
كو/ كه  (به نماز عاشقان، آري/ گله را مجال و رخصت»/ فريضه را ادا كردم«تر از جان/ به زمين نهاد پيشاني/ كه  زهره زنده

گو زد/ كه ز تير مانده بود ايمن/ لب خان دريغ  چنان كشُش، چنين كوشش/ تو چرا و من چرا كردم)/ دل زهره باز هم مي
  ).40و  939(همان:  »همين يكي خطا كردم!«واشد/ كه 

  كامانه شرح رابطة عاشقانه و گاه تَن

سالي شاعر   ها كه در ميان ماية غنايي دارد؛ حتي آن درونبخش زيادي از شعرهاي سيمين بهبهاني، شعرهايي است كه 
كرده است.  هاي استعاري تصويرگري واره سروده شده است و روابط و نوع تعامل عاشقانة زن و مرد را در قالب طرح

صائب در مواهب و م« گويد: كند. خودش دراين باره مي سيمين در نقل ماجراهاي عاشقانه براي خود ممنوعيتي تصور نمي
كه زن، در مسائل عشقي آزادي گفتار مردان را ندارد. اما براي من ر و مرد شاعر فرقي باشد الّا اينكنم ميان زنِ شاع گمان نمي

گويم و جلوگيري از آن نيز ممكن نيست. دير يا زود  ام و هرچه بخواهم مي ام گفته اين مسائل مطرح نيست، هر چه خواسته
  .)577: 1383ميلاني، قل از به ن( »كند مثل آب نفوذ مي

اي بين  هاي غنايي سيمين همان روابط كليشه واره توانيم بگوييم كه در بيشتر شعرها و غزل ها مي در مورد اين عاشقانه
سويه و بر اساس همان سيستم ناز و نيازي است كه در شعرهاي قبل از او  عاشق و معشوق حاكم است و روابط، اغلب يك

گزيند و هم  تري را برمي هاي تازه هاي استعاري، مدل واره ر دفترهاي بعدي، شاعر هم در انتخاب طرحبينيم. البته د مي
  شود.  مي تر تر و شخصي تر و زنانه ها هنرمندانه فضاسازي

گونه شعرها، زن بودن شاعر در مقام سرايش  عنوان زن و مرد در اين ها به گفتني است كه ملاك گزينش استعاره
  ت كه با توجه به فضاي كلي شعر، مخاطب او، عاشق/ معشوق، مرد است. هاس عاشقانه

هاي زن و مرد در اين نوع شعرها، قابل توجه است. براي نمونه در مواردي كه زن، با  ساختار تعامل و تقابل استعاره
كند  استعاري استفاده مي هاي واره روحية فرمانبري، تسليم و اطاعت در مقام عاشقي و يا معشوقي است، شاعر بيشتر از طرح

و اغلب نقش تكميل (سبو و باده/ ماه و بركه) هستند و يا عناصر متضادي كه در طبيعت وجود دارد  كه ظرف و مظروف
  (آفتاب و سايه/ خاشاك و آتش/ خورشيد و لاله/ شب و سحر):  كنند مي كنندگي را القا

  زن، سايه است./ مرد، آفتاب است.

  منّت روشنگري دارم از او بر دوش چشم  رفتم ز پي آن را كه همچون آفتاب وش سايه

  )523(همان:                                    
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  زن خورشيد است./ مرد لاله است.  
  

  سوزد؟ مگر از تابشم اي نازنين! جان تو مي  تابستان خورشيداز  لاله گريزاني ز من چون

  )173(همان:                                      
  زن، شب و دود است./ مرد، شعله و خورشيد است.  

  ورشيديـــرگه خــتو شعلة سح  ن سياه شبانگاهمـن دامـــم
  من! به من ز چه خنديدي؟ خورشيد  از من به غير دود نخواهد ماند

  )183(همان:                              

( شمع و شعله/ ساقه و گل/ حلقه و گوهر).  شود صورت مجازهايي كه جزئي از هم هستند ارائه مي به گاهي
هايي كه بازگوكنندة ديدگاه شاعر دربارة ارتباط ميان زن و مرد است. ارتباطي كه بيشتر گوياي حالات بين عاشق و  استعاره

  و حسرت فراق است:وفايي، تمنّاي وصال  معشوق از قبيل ناز و نياز، تعهد و بي
  گاه است. زن، گلُ و تاك است./ مرد، غنچه و تكيه  

/ ز پاي تا نيفتم گاهي تكيه/ بساز چلچراغ تاكمرها مكن به خاكم/ كه  شكفتم/ديده بستي/ چو گل اگر  غنچهچو 
  )409(همان: 

  زن، لاله است./ مرد، ساقه است.
  ام به دوشت نشسته لالة شكفتهچون   اي ايستاده ساقة دميده به دشتچون 

  )327(همان:                               
  زن، حلقة انگشتر است/ مرد گوهر است  

  ام كز فراغت عمري از مژگان گهر افشانده  من چندي بمان حلقة بازويدر گهر چون 
  )214(همان:                                    

  زن، سبو است./ مرد، باده و درخت است.
 سرو كرانة«آه، چگونه بگويم:/  شكسته سبويم؟/من كه  »/بادة من شو«آه، چگونه بگويم/ آه، چگونه بگويم/ با تو كه 

  )689؟ (همان: جويم من كه دوباره نيايد/ آب گذشته به»/ من شو
  

(طوطي و آينه/ پروانه و  شود النظير ارائه مي ها و مراعات شكل تركيبي از مجازواره هاي استعاري به واره گاهي نيز طرح
ها نيز سيمين علاوه بر پرداختن به ناز و نياز ، تحسر و طلب وصل، بر نقش  شمع/ ابر و اختر). در اين نوع استعاره

  كند: كنندگي زن و مرد نسبت به يكديگرتأكيد مي تكميل
  زن، طوطي، گياه و شمع است./ مرد، آيينه و شعله است.  

كه در آيينه/ نقش چمن كشد از پرها.../ من در ضمير تو  طوطيكوير سبزي بالم را/ چون بينم/ تص من در فضاي تو مي

سوزم:/ آري تو  كه به سرسبزي/ افشانده خرمن گيسو را/ بر بام و تارم و سر درها/ من با زبان تو مي پيچكم رويم/ آن مي

  )799(همان: پر اشكت/ پيچيده رشتة گوهرها...  / در من تجليشمعمو من  شعله

  زن، ابر است./ مرد اختر است.  

  آويزد... اخترز بام، غير تو را همچو   حسودم روا ندارم چرخ ابر تيرهچو 
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  درآويزد گلكه به دامان  شبنميچو   سحر به دامن يادت سرشك من آويخت
  )202(همان:                              

  زن، پروانه، سايه، گره است. / مرد شمع و گوهر است.

  شد يـو مـــكه غم سوختنش ماية آزار ت  نداري پروانه، كه شمعخوب شد، خوب شد اي 

  شد پاك خريدار تو مي گهرگر كسي اي   تــشدت انگشت ندام به دهان مي خاتمهمچو 

  شد تو مي ساية ديواركاش يك روز تنم   زيــريــگ يدــخورشتا به آغوش من از تابش 
  شد مي گره كار توكاش دلباخته سيمين   سرانگشت نوازشگش به ــايي دل تنــا گشــت

  )231(همان:                                   
(مشرق و خورشيد، هزار و درخت، ماه و بركه) و  شود سازي مي ، بازمفهوم»مكان«گاهي مفاهيم زن و مرد در عنصر

هاي استعاري، تعلق  واره وسيلة اين طرح طلبد و به مرد را ميمعمولاً شاعر در مقام زن عاشق، وصال، وفاداري، مهر و تعهد 
  دهد: خاطر و وابستگي خود را به مرد نشان مي
  زن، هزار است./ مرد درخت است.

خوانند/ ببين كه از  / تو مرغكان چمن ديدي/ كه عاشقند و غزلسرو هميشه حكم بران، ايسرو!/ هميشه سبز بمان اي 

  )914و  913(همان:  زارانتهتر/ يكي منم ز  همه عاشق

  زن، ماه و خاشاك است./ مرد، بركه و آتش است.

  رقص كنم در او ماه چو  شود تا من بركهو كه ـبگ

  ز تاب شعله بسوزاند....  خاشاكمكه چو  آتشينه 

  )1015(همان:              
  زن، مشرق است./ مرد، خورشيد است.  

  برگشت فرار تو نبود مشرقجز سوي   شدي روي نهادي به گريز خورشيداي كه 
  )219(همان:                                    

(آدم و ريواس/ كولي و سوار/ زهره و ايلخان)  اي (ليلي و مجنون) و يا از عناصر اسطوره گاهي نيز از تلميحات عاشقانه
هاي استعاري،  واره مفهوم زن و مرد، با طرح ها، سيمين ضمن يافتن وجوه شباهت بين گيرد. در اين نوع استعاره مي  بهره

ها  (كولي و زهره) از آن ها كند و گاه با گسترش مفاهيم اسطوره ها منطبق مي بيني خود را بر آن ساختار ذهني و جهان
 شد دادهح سازد. نمونة آن دربارة استعارة كولي و زهره قبلاً توضي هايي ايدئولوژيك براي انتقال مفاهيم ذهني خود مي انگاره

خواهي زن و از دومي براي روايت سرسپردگي، تسليم و  طلبي و حس آزادي ها، استقلال كه شاعر از اولي براي بيان توانايي
هاي استعاري آدم و حوا، براي بيان شور و اشتياق و ابراز عشقي  واره گيرد. همچنين از طرح انفعال زن در برابر مردبهره مي

  كند: و در واقع به ارتباط عاشقانه و شيفتگي زن نسبت به مرد، به قدمت آفرينش آدم و حوا اشاره ميكند  زنانه استفاده مي

  زن، حوا است./ مرد، آدم است.

چيدي/ سيب  ام باور/ گرم و مشتاق مي / لذت با تو بودن را/ داشت هر ذرهچون گل خفته با شبنمروزگاري به سامانت/ 

  )981را  (همان: حواشيرين 
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  است./ مرد ريواس است 2زن، كولي و ريواس  

؟/ دلش نه زآهن بود.../ نهاد بر در چشم:/ گَزيد لب از رشك/ كولينهاد بر در گوش:/ صداي يك زن بود/ چه رفت بر 

  )651/ تنيدگان با هم/ چنان كه يك تن بود (همان: دو ساقة ريواسكه دل گزيدن بود/ به سبزة بستر/  - آري -چه جاي لب

  ريواس است/ مرد، آدم استزن،   

  )746(همان:  / سر بركشيد همزادي/ غمخوار و يار و همدم شدساق نازك ريواسچون  آدم/... از پهلوي چپ 
وفايي زن  اعتبار و بي طرفه، بي هاي يك وارة استعاري ليلي و مجنون با بياني طنزآميز و غافلگيرانه، به عشق سيمين از طرح

  ند:ك با نقش معشوقي اشاره مي
  زن، ليلي است./ مرد، مجنون است.  

  )1001(همان:  / انگار ديگر نه انگار/ كز عشق هيچش خبر نيست ليلي / بس كن! كه دوشيزهمجنون...گفتم كه آقاي 
وارة استعاري واحد  رسند، معمولاً از يك طرح جا كه در انديشة او زن و مرد به يگانگي و اتحاد در مسير زندگي مي آن

وفايي  ها را برجسته كند و گاهي هم تنهايي يكي را به جهت بي بودن آن» دل هم«و » شيوه هم«، »همراه«كند تا  استفاده مي
  كند: ديگري برجسته مي

  زن، شاه ماهي است./ مرد شاه ماهي است.  
  داشت دو شاه ماهياز ما   بيني يــن آب را مـــ... اي

  شــورآشنـاي همديگر  هم شيوه، هم شنا، هم دل

  )830(همان:                  

  زن، بادام است./ مرد بادام است.  
  نيده دو اندامـدر هم ت  سوان من و شبـبر گي

  »اين دو هماني«تفسير   دو لپـة بـادامچـونان 

  )1131(همان:            

  زن، كبوتر است./ مرد كبوتر است.  
  ن كه نقش ببنددـــوارونـه ك  فنجان قهوه را كه تهي شد

  رگ و بار نداريـيعني كه ب  درخـت خــزاني او در
  دو كبـوترـان آن ـر آشيــب  تي كه مـاه نقره بسايدـوق

  داريـــنار نـــكامروز در ك  يادي كن از نوازش جفتي
  )1075(همان:                  

هاي تن و جان خويش به دست عشق  هايي است كه شاعر به بيان واسپردن هاي سيمين، آن بخش ديگري از عاشقانه
ريزدتا به اين شكل با سنّت فرهنگي  هاي استعاري مي كند و تب و تاب تمنّاهاي جسم را به قالب انگاره صحبت مي

ي زنان، مخالفت كند و با شجاعتي درخور تحسين و با هاي نابرابر عرفي و اجتماعي وضع شده برا مردسالار و ممنوعيت
  كند.  زباني ادبي،تجربيات عاشقانة خود را در بستر كلام تصويرگري مي

تر است و همچون سعدي، دقايق احوال جسماني  سيمين در بيان احوال عاشقانه، به نگرش سعدي نزديك«بنابراين گاهي
بخشد. گيرم كه در اين  كند و رنگي مادي و ملموس بدان مي عاشق را پوشيده و آشكارا در عرصة جسمانيات مطرح مي
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عنوان يك انسان كه پروايي از بيان حالات  به كهسير است، بلعنوان يك زن كه در قيد جنسيت خود ا شعرها او نه فقط به
ها را تشديد  ها و بويه نمايد. تصعيد از جنس دوم به نوع فارغ از جنسيت، لحن انساني اين گويه عاطفي خود ندارد، چهره مي

گرا به حسب  ش واقعدهد. اين نگر كند و آن را به دور از تهمت پلشت انديشان، بر چكاد حالات شريف بشري جاي مي مي
  ).261: 1383(مجابي، » جويد زند كه شهامت خود را در صراحتش مي حال شاعرانة او رنگي از زندگي انساني متجدد مي

  زن، آفتاب و مهتاب است./ مرد، باغ است.  

  شناس بي دريغي را ببين، روشنگري را مي  كشم ر سو ميـتفاوت تن به ه بي آفتابم

  شناس بري را مي ديده بگشا، معني سيمين  رويم به باغ بسترت مي گل مهتابچون 

  )291: 1384(بهبهاني،                         

  زن، خورشيد است./ مرد، شب است.  
  ها نازش كنم.... بوسه بر چينش زنم با گونه  و تا ز هم بازش كنمـــزلف پر پيچ و خمت ك

  پر پيچ و خمت كو تا ز هم بازش كنم زلف  من سرانگشت طلايي رنگ خورشيدم تو شب

  )295(همان:                                      

  زن، جام است./ مرد، كوزه است.  
  كني يـــراموش مـــبهتر ز بوسه هست و ف  ار منـم در كنــوسة دو لبـــاي مست ب

  كني دست خويش در آغوش مي كوزهچون   كه بي من شب فراقجام مشكن مرا چو 

  )302(همان:                                     

  زن، گل است./ مرد، بوي گل و شراب است.  
  ام از دست، اختيار ترا ني كه دادهـــم  ل از گلـبوي گاي همچو زمن جدا شده

  كنون چه چاره كنم محنت خمار ترا؟  و شدم مست بوسة تو شبي شرابشدي 
  )317(همان:                            

  زن، غنچه است./ مرد، گياه است.  
  در سنگلاخ خاطر من گل دميده بود  شقش ز جان تيرة من سركشيده بودــع

  ها نهفته و در بر كشيده بود از چشم  چون سبز جامه، غنچه صفت، پيكر مرا
  )349(همان:                            

  زن، فاخته، خوان است./ مرد، شاهين، بربر است.  
  كين توخته بودي فاخته از شاهين صفت  خواستم آهي بكشم، آه! كه ديدم مي

  اموخته بوديـــربر آداب نيـــون بــــچ  ر خوان به آيين تنم دست به يغماـب
  )818(همان:                                  

  زن، كشتزار است./ مرد، ابر است.  

نثار  من/ بيتشنة  كوير:/ روي كشتة دگران/ بر ابر پر گهريعشق حسرتي است كنون/ بوسه حسرت دگري/... نه، كه 

  )1071(همان: هواي دوش و بري / پيشم افتاده فرو/ بي -اين دو ساق نازك ني - گذري/ بازوان مختصرت/  مي

وم زن و مرد، برگرفته از عناصر طبيعت و خلقت است هاي استعاري شعر سيمين در ارتباط با مفه بخشي ديگر از انگاره
طبيعت و شود. شاعر با يافتن وجوه اشتراك در عناصر  كه جزء ابتكارات شخصي او در زمينة تصويرگري محسوب مي
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ها در مفهوم زن و مرد، انديشة غنايي خود را در كلام تصويرگري و  و انطباق وجوه مشترك آن سازي وسيلة شبيه خلقت به
  كند. ت ميثب

  مشتري) است.( (زهره) است./ مرد، ستاره زن، ستاره  
  لوفريـلة نيـــها از ق بوسه  ه رنگــان لالــربايد آسم يــم

  مشتريفروشد نازها بر  مي  كار همچون دختران عشوه زهره

  )147(همان:                  

  زن، ستاره است./ مرد، ستاره است.  

مادر،پدر، پسر، پرسم..../ يك كهكشان پر از اختر:/  بينم و نمي / ميهفت دانة مرواريدو روشن را/ با  خرسي بزرگ

  )981(همان:  دختر
مفهوم عاشق (زن/ مرد) بسيار شفاف و   كه در آن» اي همچو تنديس رومي« بهبهاني در يكي از شعرها با عنوان سيمين

معشوقِ مرد در اين « .پردازد مرد در مقام عاشق و معشوق ميروشن در آن آمده است، به شرح چگونگي ارتباط متقابل زن و 
آزما و همزاد نخجير و  گرا، مريخ جنگ گرا و خشونت شعر، همان مردي است كه آرمان سنتيِ جنسيت مذكر، او را سلطه

 ؛از خودروي ِ پنداشت آرماني  كند و معشوق را در نقطة روبه مي خواهد و عشق را با تصاحب و تملّك تعريف اسب مي
اش بر همة  خواهد و اين تعريف از عشق و معشوق و عشق ورزي را با چيرگي يعني ضعيف و ناتوان و سر در كمند مي

). با اين 469: 1383(بهفر،» كند بخشد و بازتوليد مي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و ... پيوسته ژرفا مي - هاي زندگي بشر حوزه
اش براي  اي كه امتيازات فردي و اجتماعي را نسبت به جايگاه نابرابر زن و مرد در جامعه مفاهيم استعاري، ديدگاه اعتراضي خود

  كند: تر است، بيان مي مردان سنگين
  زن، آهو، بوريا، دود است./ مرد، تنديس رومي، بهار، مريخ، صياد و شهزاده است.  

.../ سر در كمند تو دارم/ اين آزماييمريخ جنگ / نقش كدامين خدايي/ رمز بهار و جواني/ تنديس رومياي همچو 

پاك بودم/ آتش  بورياگشايي؟.../ در كنج محراب تقوا/ چون  / آتش چرا ميآهوي بندينقض رسم شكار است/ بر روي 

/ در من بپا كز كمندت/ هرگز مبادم نخجيرهوايي.../ سر در كمند تو دارم/ آه! اي خداوند  دودمزدي در وجودم/ كردي چو 

  )854و  853: 1384(بهبهاني،  ناكجايي؟شهزادة كران خيالم/  / از آرمان آفريده/ در بيتنديس روميمچو رهايي/ اي ه
هاي استعاري شعر سيمين در ارتباط با مفهوم زن و مرد، بيان صريحي از روابط شخصي خودش در  بخشي از نگاشت

  زندگي مشترك است و گاهي به شكل يادآوري خاطرات گذشته: 
  ماه است./ مرد، ابر است. زن، فرش و    

  هر لحظه دل را رهگذاري آرزوست چمنچون   خوابگاه فرشپايمال يك تنم عمري چو 

  ن بستگي راه فراري آرزوستـم زيـــر دمـــه  دان ابرـانم بستة زنـــآسم ور ماهــــن

  )305(همان:                                            

  استعاري شعرش، بيان تحسر و اندوه او از وصلتي ناجور، محدودكننده و خالي از عشق است:هاي  گاهي نيز آفرينش
  است./ مرد، هيچ است. 3 زن، رقمَ و چاه جوي  

را/  چاه جوي/ گر يك هيچ و ديگر هيچ/ حاصل چه خواهد داشت؟/ ضرب رقم در هيچآه اين چه پيوند است؟/ 
  )540بودي تواند بود/ من نيز چونانم/ حجمي سراسر هيچ  (همان: 
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  زن، كنيزك است./ مرد، خواجه است.  

را  خواجه - مطبخ زاد/ كنيزك لحظه لحظه بهاران را/ خيره خيره، خزان كردي/ ياوه ياوه، خزان آيا/ نوبهار خواهد شد؟/ اي
  )539(همان: دودآباد/ خود مزار تو خواهد شد؟ / اين خرابة - به سلامي شاد

 4»آن مرد، مرد همراهم«عنوان  گاهي مفاهيم استعاري بيان كنندة رضايت شاعراز مردي با نقش همسري است كه از او به
  كند: ياد مي

  زن، يار، ياور، نگار، بال و پر، جان و دست است./ مرد، پرنده، جسم و دست است.  
  رت شدمـت شيرين نگار بودم و شيرين  دمـــاورت شـام و ي ودهــار بــرد، يـــاي م

  شدم.... بال و پرتپرواز پيش گير كه   وـــاي تــنه ســك سيــبي من نبود اوج فل
  شدم كرتــپيعزيز بودم و در  جان  بودـــرا قسم به خدا زندگي نـن تـــي مـــب

  ام آورت شدمـــبه پيكر ن دست دگر  صداست اي تو و يك دست بي بودهيك دست
  )386(همان:                                

  

  گيري نتيجه

هاي  هاي جنسي مرد و زن در حوزه هاي مردان و زنان در شعر بهبهاني ناظر بر نگاه معتدل او در بيان تفاوت استعاره
هاي استعاري مختلف ظاهر  واره كه در طرح بيني او دربارة رابطة زن و مرد است گوناگون و همچنين بيان ذهنيات و جهان

هاي تلميحي، تمثيل، مجاز، نماد،  گيري از دانش ادبي، تاريخي و ملّي خود و با استفاده از استعاره شود. سيمين با بهره مي
و مرد ة مفهوم زن رتازه دربا  گ عامه، با خلق تداعي معانيهاي ديني و همچنين عناصر فولكلور و فرهن اسطوره، انگاره

ها براي بيان مفاهيم زنانگي، سفر، حركت  هاي غني شعر اوست كه از آن شود. زهره، ايلخان، كولي و سوار نيز از استعاره مي
  كند. ديدگي، تحقير، انتظار و تنهايي زن در برابر مرد استفاده مي دايمي، عصيان، جوشش، و همچنين مفاهيمي مانند ستم

استعاري شعر سيمين، رسالت تطابق حسي و عاطفي ميان خواننده و شاعر در القاي هاي  واره در مجموع تمامي طرح
در ابعاد مختلف عاطفي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و ... به خوبي نشان را مفاهيم و ارتباط چند جانبه بين زن و مرد 

  دهد. مي
  

  پي نوشت

 (فرهنگ فارسي: ذيل كولي). د و فرياد بيهوده كردنمرادف بود با غرشمالي، ارقگي، داد و بيدا» كولي«قبل از اين،  .1

نام گياهي است كه بنا بر اساطير كهن، مشي و مشيانه كه به منزلة آدم و حوا در روايات ايراني هستند كه از آن پديد  .2
كه به دورة  كه انسان نخستين از بوتة ريواس پديد آمد، در واقع اعتقادي است مبتني بر توتم گياهي آمدند. اعتقاد به اين
 ).220: 1375شود (ياحقّي،  نوسنگي مربوط مي

 نامه: ذيل جوي). ها)، (لغت منسوب به جو: عوامل جوي (ابر و باد و باران و طوفان و جز آن .3

 هاي سيمين بهبهاني است. نام يكي از كتاب .4
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